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بازتاب كمرنگ شدن جايگاه شعر و ارزش هاى معنوى
در شعر تى. اس. اليوت، شاعر انگليسى (امريكايى تبار)،

و مهدى اخوان ثالث
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چكيده
از آغاز رنسانس تا به امروز، مسير انديشة بيشتر دانشمندان ــ به ويژه در جهان غرب ــ 
انسان است،  بر اين تفكر كه علم، خاصّه علوم تجربى، يگانه چاره بخش گرفتارى هاى 
استوار بوده است. براساس اين شيوه تفكر، هر پديده و يا باورى كه با ترازوى علم قابل 
اندازه گيرى نبود، بى اعتبار شمرده مى شد. اين شيوة تفكر به كمرنگ شدن امور معنوى و 
اخلاقى و نيز هنر و شعر منجر شد. يكى از نتايج تحولات مذكور، تنهايى و سرگشتگى 
انسان بوده است. در مقالة حاضر تلاش شده است بازتاب اين شيوة تفكر و نيز تحولات 

حاصل از آن در شعر تى. اس. اليوت و مهدى اخوان ثالث بررسى شود. 
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مقدمه
شايد بتوان گفت كه عصر رنسانس، نقطة آغاز شكل گيرى ساختار زندگى و تفكر  نسان 
امروزى است. اين عصر، مرحلة نخست رخدادهايى است كه تأثيرات مثبت و يا منفى آنها 
هنوز بر زندگى بسيارى از ساكنان جهان امروز، به ويژه در بخش هايى از جهان كه از آن 
معناى  كه  «رنسانس»  واژة  مى خورد.  به چشم  مى شود،  برده  نام  غرب»  «جهان  به عنوان 
واژگانى آن «نوزايى» است، نخست در سال هاى پايانى قرن چهاردهم در ايتاليا به كار برده 
شد و سپس درطى قرون پانزدهم و شانزدهم در سراسر اروپا رواج يافت. در عصر رنسانس، 
انديشمندان رومى و  آثار  با ترجمه و طرح دوباره  انديشمندان تلاش كردند  روشنفكران و 
به شدت تحت سيطرة همه جانبة كليساى  تازه اى پيش روى جامعه اى كه  افق هاى  يونانى، 

كاتوليك قرار داشت، بگشايند.
در قرون وسطا، برداشت انسان از كيهان و فضاى پيرامون خود، بر نظريات بطلميوس، 
نيز مورد  اهالى كليسا  نظريه درميان  اين  بود.  استوار  را مركز جهان مى دانست،  كه زمين 
پذيرش بود؛ زيرا با باور مسيحى كه «انسان، اشرف مخلوقات است»، سازگارى داشت. در 
همين دوران، نظريات كپرنيك ــ ستاره شناس معروف ــ رواج يافت و نظريات بطلميوس را 
بى اعتبار ساخت. كپرنيك بر اين باور بود كه زمين مركز جهان نيست، بلكه سياره اى است 

ميان ساير سيارات. اين نظريه، ضربة شديدى به اعتبار كليسا وارد ساخت. 
درنتيجة اين تحول، و نيز رواج انديشه هاى انديشمندان يونانى و رومى درميان انديشمندان 
و اصلاح گران مذهبى عصر رنسانس ــ مانند مارتين لوتر ــ اين باور رواج يافت كه انسان 
مى تواند با اتكا به نيروى عقل خود، و بى نياز از كمك  يا راهنمايى كليسا، سعادت خود در 

اين جهان و نيز جهان ديگر را به دست آورد.  
در قرن هاى شانزدهم و هفدهم، رواج انديشه هاى علمى باعث عقب نشينى بيشتر كليسا 
از صحنة زندگى و تفكر جامعه شد. در اين دو قرن، فيزيكدان هايى مانند گاليله، كپلر، و 
نقش  بيكن،  فرانسيس  نيز  و  هاروى،  ويليام  انگليسى،  معروف  فيزيولوژيست  و  فيزيكدان 

زيادى در رواج تفكر علمى ايفا كردند. 
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در قرن هيجدهم، مكتب اومانيسم و پوزيتيويسم پديدار شدند. در مكتب اومانيسم، انسان 
و آسايش انسان را ملاك اعتبار هر نظريه اى مى دانستند و پيروان مكتب پوزيتيويسم بر اين 
باور بودند كه بشر مى تواند صرفا به يارى دانش و علوم تجربى، بر تمامى مشكلات پيش رو 
پيروز شود. در اين قرن، درنتيجة تحولات پيش گفته، اين باور درميان انديشمندان و حتى 
عامة مردم پديدار شد كه بشر مى تواند با اتكا به انديشه، تجربه و دانش تجربى خود، بى نياز 
از رهبران مذهبى و نيرويى ماوراى طبيعى، بر مشكلات پيش روى خود پيروز شود و زندگى 

سعادتمندى در همين جهان، و نه جهانى ديگر، خلق كند.
در نيمة اول قرن نوزدهم، نظريات داروين ــ زيست شناس معروف انگليسى ــ نقش 
داروين  نظريات  گذاشت.  برجاى  اروپا  اقتصادى  حتى  و  سياسى  فكرى،  ساختار  بر  زيادى 
نيز  و  ــ  پيوند مى داد  نوعى شامپانزه  به  را  انسان  نسََب  كه  ــ  گونه ها»  ازقبيل «منشأى 
جنبه هاى  كه  شدند  باعث  طبيعى»  «انتخاب  و  اصلح»  «انتخاب  «تنازع بقا»،  نظريه هاى 

معنوى و قدسى انسان كاهش يابد و بر جنبه جسمانى او تأكيد شود. 
با فاصله گرفتن از كليساى كاتوليك آغاز شده بود،  درنتيجة اين تحولات، حركتى كه 
كم كم به فاصله گرفتن از مسيحيت و سپس فاصله گرفتن از كلية امور قدسى و معنوى منجر 
شد. اين امر نيز به نوبة خود، تحولاتى ازقبيل كمرنگ شدن ديگر ارزش هاى نسبى، همانند 

امور معنوى، اخلاق، هنر و شعر را موجب شد. 
تأثير اين شيوة نگرش در اخلاق و هنر و بازتاب آن در شعر دو تن از شاعرانى كه در 
اس.  تى.  و  ثالث  اخوان  مهدى  يعنى  مى روند،  به شمار  فن  اين  برجستگان  از  خود  جامعه 
اليوت، موضوعى است كه در نوشتار حاضر تلاش شده است ــ در حد توان و ظرفيت مقاله 

ــ توضيح داده شود. 
     

الف ـ كمرنگ شدن جايگاه شعر
در ادبيات غرب، تا قرن هيجدهم، شاعران خود را هدايت كنندة جامعه مى دانستند و شعر 
خود را به قصد تعالى آن مى سرودند. جامعه هم اين نقش را كم وبيش پذيرفته بود. درواقع، 
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بخش اعظم افكار و احساسات جامعه تا قرن هيجدهم را شاعران شكل مى دادند. از همين 
روى، آلكساندر پوپ ــ شاعر مطرح اين قرن ــ شعر «مقاله اى درباب انسان»1 را مى نويسد 
كه هدف آن، آموزش آيين زندگى است. ساموئل جانسون ــ ديگرشاعر مطرح اين دوره ــ 
نيز بيشتر اشعار و مقاله هاى خود را به قصد آموزش جامعه مى نوشت. در اواخر همين قرن، 
ويليام بليك در آغاز شعر معروف خود، «آهنگ هاى تجربه»2، شاعر را پيامبرى مى شمارد كه 

مى تواند از حال، گذشته و آينده بگويد:
بشنو آواز شاعر را!

كه حال و گذشته و آينده را مى بيند،
كه گوش هايش شنيده اند

كلمات مقدس را...

در قرن نوزدهم، يعنى عصر رمانتيسم، شاعرانى مانند ويليام وردذورث، جان كيتس و 
رابرت شلى بر اين باور بودند كه طبيعت نقش آموزگار را براى بشر ايفا مى كند و شاعران 
با تصوير جلوه هاى طبيعت، شيوة درست زيستن را به انسان مى آموزند. در نيمة دوم همين 
قرن، يعنى در عصر ويكتوريا، نيز گرچه شاعرانى همانند آلفرد لرد تنيسون و ماتيو آرنولد 
از جامعه اى صنعت زده و مادى گله مند بودند، حداقل مى دانستند حرف آنها گوش شنوايى 

دارد. 
اليوت و اخوان در آن مى زيستند، اين شرايط تغيير كرد.  اما در قرن بيستم، قرنى كه 
درواقع، درعصر اليوت، شايد براى نخستين بار، شاعر پس از اينكه احساس مى كند حرف 
او خريدارى ندارد، از خود مى پرسد: آيا اصولاً بايد شعر گفت يا نه. ايان هميلتون3 درمقدمة 

راهنماى دانشگاه آكسفورد براى شعر قرن بيستم به اين نكته اشاره مى كند:
پيش تر از اين، در هيچ دوره اى از تاريخ ادبيات، آفرينندگان شعر ناچار نبودند اين همه 
بى پرده، اين پرسش را از خود بپرسند: چرا بايد شعر گفت؟ در هيچ دوره اى از تاريخ ادبيات، 
اين همه خوانندة بالقوة شعر وجود نداشت و در عين حال، در هيچ دوره اى مردم به شعر 

اين همه بى توجه نبوده اند. )هميلتون، 1994: 6(

1. An Essay on Man                             2. Songs of Experience
3. Hamilton, Ian
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بازتاب اين احساس را مى توان در بخش نخست دشت سترون1 كه «دفن مردگان» نام 
دارد، مشاهده كرد:

شهر غيرواقعى
در زير مه قهوه اى بامداد زمستانى روى پل لندن روان بود جمعيتى بس زياد

هيچ نمى دانستم كه مرگ درربوده اينقدر زياد
به ندرت مى كشيدند آه هايى كوتاه

و هركس چشم دوخته بود به پيش پا
ز سربالايى تپه و سرازيرى خيابان ويليام شاه

بود روان سيل جمعيت بدانجا
كه مارى ولنوث قديس با آهنگى ميرا
مى شمرد بر ضربه نهايى ساعت ها را

در چنين جايى چشمم فتاد به آشنايى
فرياد برآوردم «استستون»! اى همسفرى كه در ميلان

بودى با من در كشتى! بگو ببينم
نعشى كه سال گذشته در باغت كاشتى

جوانه زده؟ امسال شكوفا خواهد شد؟
يااينكه يخبندان نابه هنگام آن را سوزانده است؟

آه، دور كن از اينجا سگ را
تا مبادا برون آورد با چنگالش نعش را
چون او دوستى وفادار باشد انسان را

)1(hypocrite lecteur! - mon samblable, - mon frer تو اى

در اين بخش از شعر، نه تنها شهرى كه شاعر به آن اشاره مى كند، «غيرواقعى» است، بلكه 
جمعيت روانى كه از روى پل مى گذرند نيز غيرواقعى به نظر مى رسند. عبارت «نمى دانستم 
كه  مانند مى كند  متحركى  مرده هاى  به  را  اين جمعيت  است»،  درربوده  را  اين همه  مرگ 
بى هيچ اراده و احساسى همانند آدم هاى ماشينى درحال حركت هستند. درميان اين جمعيت، 
كه حتى توان آه كشيدن هم ندارند، تنها صدايى كه به گوش مى رسد، ناقوس مرگ است. 

1. The Wasteland
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انسان هاى غرق در زندگى مكانيكى، همنوعان ازدست رفتة خود را فراموش كرده اند و تنها 
موجودى كه يادى از مردگان مى كند، سگى است كه درپى استخوان مردگان است. تصاوير 
مرگ، و يخبندان و عدم رويش در اين شعر، درواقع نمادى از خشكسالى معنوى و فرهنگى 
جامعه اى است كه علم زدگى و غرق شدن در زندگى مادى در ذهن او جايى براى امورى مانند 
شعر باقى نگذاشته است. در پايان اين بخش از شعر، شاعر با نقل قولى از بودلر كه ترجمة 
آن «اى خوانندة پرتزوير، اى همسان من، اى برادر!» است، آخرين ضربه را به جامعه اى كه 

براى هنر و شعر گوش شنوايى ندارد، وارد مى سازد. 
شعر  و  هنر  جايگاه  كمرنگ شدن  به  نيز  پروفراك»1  جى.  آلفرد  عاشقانه  «سرود  شعر 
درجامعه اشاره مى كند. در اين شعر، با جامعه اى سطحى نگر روبه رو هستيم كه در آن، شاعر 
وصله اى ناجور است. از همين روى، در اين شعر، ميكل آنژ كه در ادبيات و فرهنگ اروپا 

به عنوان نمادى از هنر مشهور است، موضوع صحبت مجالس زنانه است:
در اتاق، زن ها مى آيند و مى روند 

و درمورد ميكل آنژ گفت وگو مى كنند

درواقع، ناتوانى جسمى و جنسى پروفراك ــ شخصيت اصلى شعر ــ كه اليوت بر آن 
تأكيد دارد، در اين شعر، همانند شعر «دشت سترون»، نمادى است از ناتوانى شاعر براى 
آفرينش ادبى در فضايى كه اين امكان را از او گرفته است. در فضايى كه ميكل آنژ چنين 
شرايطى دارد، حال و روز شاعر بهتر نيست. اين شرايط را اليوت در چند سطر بعد در اين 

شعر توضيح مى دهد:
من شاهزاده هاملت نيستم ــ و نبايد هم كه باشم

لرُد ملازمى هستم كه به عنوان سياهى لشكر در التزام ركاب است
كه يكى دو صحنه را شروع مى كند، شاهزاده را پند مى دهد،

بى شك بازيچة ساده اى است، حرمت گذار و خوشحال
از آنكه به كار آمده است، و محافظه كار، دورانديش و تيزبين

سر تا پا پند و حكمت هاى اغراق آميز ولى اندكى كندذهن

1. The Love Song of Alfred J Profrock
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گاهگاهى تقريبا مضحك، و گاهگاهى تقريبا دلقك.

اليوت  نيز  دارد  نام  «ايست كولر»  كه  چهارگانه»1  «آوازهاى  بلند  شعر  پنجم  فصل  در 
بهجايگاه شعر و شاعر در زمانة خود مى پردازد. جان اف. دانباى به درستى اشاره مى كند كه 
«آهنگ هاى چهارگانه» هم شعر و هم نقد شعر هستند. يكى از مضامين اصلى اين اشعار، 
ارزشيابى دوبارة آن چيزى است كه شاعر مى تواند و بايد انجام دهد و اينكه هدف و دستاورد 
شعر در زمانة ما چيست )سوليوان2، 1994: 78(. تصويرى كه اليوت در اين شعر ازجايگاه شعر 

و شاعر ارائه مى دهد، خوشايندتر از تصاوير قبلى نيست:
پس همين جا هستم، در نيمه راه، بيست سال گذرانده ام

بيست سالى كه بيشترش برباد رفته، سال هاى ميان دو جنگ
كوشا براى آموزش به كاربردن كلمات، و هر كوششى

آغازى است كاملًا جديد و شكستى دگرگونه
چون انسان تنها تسلط بر كلمات را آموخته

براى بيان آن چيزى كه نيازى به گفتنش نيست
و يا براى سبكى كه رغبت ادايش نيست.

***

مهدى اخوان ثالث، به علت شرايط متفاوت جامعه اى كه در آن مى زيست، به اندازة اليوت 
احساس نمى كرد كه شعر و شاعر جايگاه خود را در اجتماع ازدست داده است. درواقع، در 
و  اجتماعى  مسائل  در  پيشگام  فردى  به عنوان  شاعر  نقش  مى زيست،  اخوان  كه  زمانه اى 
سياسى توسط جامعه پذيرفته شده بود. با اين همه، اخوان نيز همانند ديگر شاعران بزرگ، 

به واسطة گستردگى بينش خود توانست نشانه هاى خطر را احساس كند.  
يكى از اشعارى كه اين نگرانى در آن بازتاب يافته، شعر «درخت معرفت» است. «درخت 

معرفت» در نگاه نخست، شعرى ضدعلم و دانش به نظر مى رسد:
اى درخت معرفت، جز شك و حيرت چيست بارت

يا كه من بارى نديدم، غير از اين بر شاخسارت

1. Four Quarters                                       2. Sullivan, Sheila
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اما در ادامة شعر، هنگامى كه شاعر با عبارت «شهر افلاطون ابله»، مدينة فاضلة افلاطون 
را به باد انتقاد مى گيرد، منظور او روشن تر مى شود. در اين شعر، انتقاد اخوان متوجه كسانى 
است كه چشم وگوش بسته پيرو قبله دانش هستند و هرچه ــ ازجمله شعر ــ را كه نتواند 
به عنوان  هم  افلاطون،  مى شمارند.  مردود  آيد،  بيرون  سربلند  تجربى  روش هاى  آزمون  از 
پدر علم تجربى و هم به عنوان كسى كه در مدينة فاضلة خود با شاعران دشمنى داشت)2(، 

بيشترين انتقاد را در اين شعر نصيب خود مى كند. 
در اين شعر، اخوان به جامعه اى فايده گرا1 مى تازد كه هر پديده اى را تنها باتوجه بهنقش 
ابزارى آن براى برطرف ساختن نيازهاى جسمانى انسان ارزيابى مى كند. در چنين جامعه اى، 
امور نسبى و هنرى كه صرفا ارزش زيبايى شناختى2 دارند  و با معيارهاى علومتجربى قابل 
از  كلاغ  يك  قارقار  اخوان،  درنزد  روى،  همين  از  ندارند.  چندانى  جايگاه  نيستند،  پذيرش 
زيباتر  است،  جامعه اى  چنين  پيدايش  زمينه ساز  افكارشان  كه  فيلسوفانى  چنين  گفته هاى 

است:
اى كلاغ صبح هاى روشن و خاموش برفى

خوش تر از هر فيلسوفى دوست دارم قارقارت

اخوان پس از ذكر آنچه كه ناخوشايند او است، به «شهر شعر» و درواقع جامعة مورد 
علاقة خود بازمى گردد. شهر ايده آل اخوان در هيچ قالب سياسى نمى گنجد. تنها ويژگى اين 

شهر اين است كه در آن، نه علم، بلكه شعر حكمفرمايى مى كند:
سوى شهر شعر گردم باز، و ديوار از هوايش

زانكه ديوار آهنين ملكى ست، هيچستان ديارت.

شعر «چاوشى» نيز ازجمله اشعارى است كه در آن، دغدغه هاى اخوان درمورد جايگاه 
شعر و شاعر در زمانة خود بازتاب يافته است. در اين شعر، كه يادآور شعر معروف «راه نرفته» 
اثر رابرت فراست3 ــ شاعر امريكايى ــ است، دغدغة اصلى شاعر، مسئله انتخابو تصميم 
است. در اين شعر، شاعر، گريزان از جامعه اى ناخوشايند، قصد سفر و يا شايد هم گريز به 

1. utilitarian                                               2. aesthetic
3. “The Road Not Taken” by Robert Frost
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سرزمينى ديگر دارد:
بيا ره توشه برداريم،

قدم در راه بى بازگشت بگذاريم
ببينيم آسمان «هركجا» آيا همين رنگ است؟

در سطرهاى بعدى شعر، هم مقصد شاعر و هم دليل گريز او از جامعه اش آشكار مى شود. 
علت اصلى ترك شهر خود، اين است كه شهر او شهر شعر نيست: 

كجا؟ هرجا كه پيش آيد
به آنجايى كه مى گويند

چو گل روييده شهرى روشن از درياى تر دامان و در آن چشمه هايى هست
كه دايم رويد و رويد گل و برگ بلورين بال شعر از آن

و مى نوشد از آن مردى كه مى گويد:
«چرا بر خويشتن هموار بايد كرد رنج آبيارى كردن باغى 

كز آن گل كاغذين رويد؟»

و سرانجام اينكه در «آخر شاهنامه» كه شديدترين حملة اخوان ثالث به دنياى صنعت زدة 
پيرامون خود است، باز هم پاى شعر و هنر درميان است. اخوان در اين شعر، به دنيايى مى تازد 

كه در آن، شاعر، موجودى غريب و بيگانه است:
ما

فاتحانِ شهرهاى رفته بر باديم
با صدايى ناتوان تر زانكه بيرون آيد از سينه

راويان قصه هاى رفته از ياديم
كس به چيزى، يا پشيزى، برنگيرد سكه هامان را

 گويى از شاهى است بيگانه.

ب ـ كمرنگ شدن عشق و ارزش هاى معنوى
نگرانى اليوت از كمرنگ شدن عشق و معنويت را مى توان در همان بخش نخست شعر 
از شعر، شاعر  اين بخش  نام دارد، مشاهده كرد. در  «دشت سترون»، كه «تدفين مرده» 
به داستان يك عشق كه در گذشته بين يك پسرعمو و دخترعمو وجود داشته است، اشاره 
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مى كند:
نخستين بار يك سال پيش به من سنبل دادى و زان پس

مرا دختر سنبل دادند نام
بااين همه، آنگاه كه ديروقت از باغ سنبل برمى گشتيم و تو

دست هايت پر و موهايت خيس بود،
من، بند آمده بود زبانم و سياهى مى رفت چشمانم

نه زنده بودم و نه مرده، چيزى نمى فهميدم و تنها، در سكوت، خيره
به روشنايى مى نگريستم.

اما در بخش دوم «دشت سترون»، يعنى «بازى شطرنج»، ازطريق تصويرى كه اليوت 
از يك بانوى ثروتمند ارائه مى دهد، شرايط معنوى زمان حال جامعه بازتاب مى يابد. در اين 

بخش از شعر، زبان لطيف شعر جاى خود را به زبانى روزمره و خالى از لطافت مى دهد: 
بهت گفت «ليل»: «همه دندوناتو بكش و يك دست دندون حسابى 

تو دهنت بگذار...»؛ «من قسم مى خورم كه گفت ـ ديگه رغبت نمى كنم بهت نگاه كنم.»
من هم گفتم: «من هم ديگه نمى تونم».

و تازه حيونكى آلبرت رو بگو كه چهار سال آزگار تو نظام بوده
و دلش براى خوشى لك زده. تازه اگه تو هم بهش خوشى نرسونى،

چيزى كه فراوونه زنه...

در اظهارنظر پيتر ميلوارد درمورد اين بخش از شعر، بر اين نكته تأكيد مى شود كه ساختار 
زندگى مدرن، امكان وجود عشق را ناممكن ساخته است:

 رابطة بين بانوى ثروتمند و معشوق او را شاعر به عنوان نمادى از رابطه اى كلى كه بين 
به علت لذت جويى  رابطه اى كه  برقرار است، مطرح مى كند؛  زن و مرد در دنياى مدرن 
افراد صرفا خودخواهانه  رابطه اى كه در آن  به  انسانى  رابطه اى  از  انسان مدرن،  جنسى 
پيامد چنين وضعيتى، خستگى و بى تفاوتى  درپى كسب لذت هستند، مبدل شده است. 

است. )سوليوان، 1994: 116(

در بخش سوم شعر «دشت سترون»، كه «خطابة آتش» نام دارد، شاعر با توصيفاتى از 
لندن امروزى، و نيز ذكر نوع رابطة زن و مرد در زمانة خود، به غيبت عشق و معنويت در 

جامعة خود اشاره دارد:
آب رودخانه، بطرى خالى، پاكت ساندويچ، دستمال ابريشمى،
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جعبه هاى مقوايى، ته سيگار و يا ساير نشان هاى
شب هاى تابستانى را نمى آورد؛ پريان

سفر كرده اند.
و يارانشان، پسران هرزه گرد مديران شركت هاى شهر

سفر كرده و آدرسشان را هم نداده اند.
بر كرانة آب هاى «لمان»1 نشستم و گريستم.

بر  انتقادى است  به خوبى گويا است،  نيز، همان گونه كه عنوانش  شعر «مردان پوك» 
زمانه اى كه انسان هاى آن از هر نوع ارزشى ازجمله عشق تهى هستند. در اين شعر نيز، 

همانند دشت سترون، آنچه هست، نازايى و خشكسالى معنوى است:
ما مردان پوكيم، مردان انباشته ايم

يكديگر را تكيه گاهيم
كله هامان را از كاه آكنده اند

افسوس، هنگامى كه با هم زمزمه مى كنيم
صداهاى گرفته مان

همچو آواى باد در علف هاى خشك
و يا پاهاى موش بر شيشة شكسته

 خشك و بى معنى است.

در بخش هاى بعدى اين شعر، انسان گويى از هيئت انسانى خود بيزار است و دوست دارد 
در نقش حيوانات ظاهر شود:

بگذار تا من هم عمدا لباس بدلى بر تن كنم
پوست موش و پر كلاغ

«كاهيلدر» درمورد اين ابيات گفته است:
اين بخش از شعر هم نوعى ريشخند رفتار آدمى است و نقابى است كه مردان پوك بر 
چهره مى گذارند. آنها نمى خواهند در هيچ انتخاب معنوى و اخلاقى از حق انتخاب خود 
استفاده كنند. آنها مى خواهند بى هيچ قاعده اى رفتار كنند و نيازهاى اوليه خود را برطرف 

كنند، بى آنكه هدفى والا داشته باشند. )سوليوان، 1994: 49(

1. Leman )درياچه‏اي‏در‏ژنو(
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مرگ عشق واقعى را در شعر «سرود عاشقانة آلفرد جى. پروفراك» نيز مى توان مشاهده 
كرد. در اين شعر، شخصيت محورى شعر، يعنى پروفراك، هيچ شباهتى به عشاق ندارد. او 
انسانى مفلوك است كه به شدت دچار ترس و عزت نفس پايين است. درواقع، اين عاشق 
به جاى اينكه همانند عشاق متعارف باشد، دچار روزمرّگى جامعه اى مادى است كه فقط به 
ظواهر مى انديشد و عشق و گرايش هاى رمانتيك در آن جايى ندارند. در اين شعر، عاشق 

حتى جرأت ابراز عشق خود را ندارد:
درواقع وقت خواهد بود كه شكاك از خود بپرسم:

«آيا جرأت مى كنم» و «آيا جرأت مى كنم؟»
وقتى كه برگردم و از پله ها سرازير شوم

با لكة خالى وسط سرم ـ 
)خواهند گفت: موهايش دارد مى ريزد(...

آيا جرأت دارم آرامش جهان را برهم بزنم؟

پروفراك درواقع تصورى از عشق و زيبايى در ذهن دارد؛ اما ساختار محيطى كه در آن 
زندگى مى كند، عملى شدن اين تصور را ناممكن ساخته است:

دختران دريا را شنيده ام كه براى هم آواز مى خوانند
باورم نمى شود كه براى من هم آواز بخوانند
 آنها را ديده ام كه بر سينة موج سوار شده اند

و هنگامى كه باد، آب سياه و سفيد را درهم مى آميزد
بر گيسوان سفيد موجى پس رانده شانه مى زنند...

***

اخوان نيز، همانند اليوت، دغدغة كمرنگ شدن ارزش هاى كهن انسانى ازجمله عشق را 
داشت. داريوش آشورى ازجمله منتقدانى است كه برخلاف ديگر منتقدان كه بر جنبة سياسى 

و اجتماعى شعر اخوان تأكيد مى ورزند، به اين موضوع اشاره مى كند: 
پاية همة  زمانه اى كه  در  نمى تواند  اخلاقى  و مرد  است  اخلاقى  ذات، مردى  به  اخوان 
ارزش ها سست شده است و هيچ مرجعى نيست كه بتواند معيارهايى براى رفتار و زندگى 
پيش پاى آدميان بگذارد، به آسودگى زندگى كند... همين سرشت اخلاقى اخوان است كه 
در شعرش به صورت ستايش پياپى نجابت و پاكى و خوبى بازمى تابد. )آشورى، 1380: 

)192
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شعر «ناگه غروب كدامين ستاره»، ازجمله اشعارى است كه در آن اخوان نگرانى خود را 
از كمرنگ شدن ارزش هاى معنوى ازجمله راستى و عشق ابراز و به طور ضمنى اين نكته را 

بيان كرده است كه در برخى شرايط، عشق و ارزش هاى والاى انسانى قربانى مى شوند.
آنچه در نگاه نخست درمورد اين شعر به چشم مى خورد، اين است كه شعر نه تنها ازنظر 
مضمون، بلكه ازلحاظ ساختار به «دشت سترون» و نيز «سرود عاشقانة پروفراك» اليوت 
شباهت دارد. اين شعر ــ همانند دشت سترون ــ با قراردادن چندين تصوير ناهمگن در كنار 
هم تشكيل شده است. راوى شعر، همانند راوى شعر «سرود عاشقانة آلفرد جى. پروفراك»، 
همراه با ساية خود گشتى در شهر مى زند. راوى اين شعر هم، آنچه مشاهده مى كند، آشفتگى 

و ناهمخوانى است:
هرجا كه من گفتم، آمد

در كوچه پس كوچه هاى قديمى، ميخانه هاى شلوغ و پرانبوه غوغا
از ترك، ترسا، كليمى

اغلب چو تب مهربان و صميمى
 ميخانه هاى غم آلود

با سقف كوتاه ضربى و روشنى هاى گمگشته در دود
و پيشخوان هاى پرچرك و چربى...

او ديد، من نيز ديدم
مرد و زنى را كه آرام و آهسته با هم

چون دو تذرو جوان مى چميدند...
در چارچار زمستان

من ديدم، او نيز مى ديد
آن ژنده پوش جوان را كه ناگاه

صرع دروغينش ازپا درانداخت...

تمامى عناصر شعر، حاكى از پوسيدگى، غم، بيمارى و افسردگى است. حتى مهربانى آنها 
حاكى از بيمارى است )اغلب چو تب مهربان و صميمى(. سپس تصوير دو عاشق را مى بينيم؛ 
اما بلافاصله تصوير جوانى ظاهر مى شود كه احتمالاً به علت فقر و دليل ناشناختة ديگرى 
خود را به بيمارى صرع زده است. تصاويرى كه ازپى اين تصويرها مى آيند نيز به هيچ روى 
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با هم  خوشايند نيستند و باعث مى شوند كه تصوير زوج عاشق كه «چون دو تذرو جوان 
مى چميدند»، وصله اى ناجور به نظر برسد. در چنين فضايى سرشار از سياهى، جايى براى 
عشق و رمانتيسم باقى نمى ماند. شاعر با ذكر عبارت «ترك و ترسا و كليمى»، به شعر كليّت 
مى دهد و شعر را از بيان انتقادى اجتماعى جامعه خود فراتر مى برد و محدودة جغرافيايى آن 
را وسيع تر مى كند؛ و شعر شرحى مى شود از آنچه كه انسان زمانة شاعر با آن روبه رو است. 
در شعر «آخر شاهنامه» نيز اخوان از نابسامانى فرهنگى جامعه اى «بى آزرم و بى آيين» 

انتقاد مى كند:
هان كجاست؟

پايتخت اين بى آزرم و بى آيين قرن؟
كاندران بى گونه اى مهلت

 هر شكوفة تازه رو بازيچة باد است.
همچنان كه حرمت پيران ميوة خويش بخشيده

عرصة انكار و وهن و عذر و بيداد است.

جامعه اى كه اخوان در اين شعر، به اين دليل كه «حرمت پيران ميوة خويش بخشيده» 
را «انكار» مى كند، به باد سرزنش مى گيرد، جامعه اى است سرشار از غرورى كه به واسطة 

پيشرفت هاى علمى در آن به وجود آمده است. 
وى هرآنچه را كه به گذشتة او تعلق دارد، طرد مى كند. 

نقد فروغ فرخزاد از اين شعر، حق مطلب را به خوبى ادا كرده است:
در قطعة آخر شاهنامه كه يكى از زيباترين قطعات و بى گمان يكى از قوى ترين شعرهايى 
است كه از پيدايش شعر نو تابه حال سروده شده است، او حماسة قرن ما را مى سرايد. از 
دنيايى قصه مى گويد كه در آن روزها خفقان گرفته، زندگى له و فاسد شده و خون ها تبخير 
را مى گويد كه على رغم همة جهش هاى مبهوت  انسان هايى  تنهايى  گشته است. قصة 
فكرى شان در زمينه هاى مختلف، با معنويتى حقيرشده سرو كار دارند. )شمس لنگرودى، 

)518 :1378

با درنظر گرفتن اين شباهت هاى فكرى و ادبى در شيوة بازتاب تحولات زمانه در شعر 
اين دو شاعر، مى توان نتيجه گرفت كه اخوان و اليوت با تأكيد بر گذشته، قصد داشتند به 
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بود،  استحاله شدن  درحال  گذشته  اصيل  ارزش هاى  ازدست دادن  با  كه  خود  معاصر  انسان 
هشدار دهند. آنان قصد داشتند به انسان مدرنى كه سرمست از پيشرفت هاى خود در فنون، 
بى هيچ مكث و توقفى به پيش مى رود، يادآورى كنند كه بيش از آنكه اسباب سريع تررسيدن 
به مقصد را فراهم كند، از خود بپرسد: كجا بوده است، در چه مسيرى قرار دارد، و مقصد او 

كجا است؟
بازتاب اخلاق در شعر اين دو شاعر نيز همين پيام را درپى دارد: بيان اين نكته كه بشر 
تهى از هنر، عشق و معنويت، به انسانى سرگشته، تنها و افسرده مبدل خواهد شد. درواقع، 
انسان تهى از عشق و معنويت، درنهايت، ممكن است به «سيبل» ــ شخصيت افسانه اى 
كه اليوت در آغاز «دشت سترون» آورده است ــ تبديل شود؛ انسانى تهى كه عمر جاودان 

دارد، اما انگيزه اى براى زيستن ندارد. 
نگرانى اين دو شاعر از كمرنگ شدن نقش ادبيات و هنر نيز ناشى از نگرانى آنها درمورد 
سرنوشت بشر است. هنر و ادبيات مى توانند در كنار لذت زيبايى شناختى و به بيان دقيق تر، 
ازطريق لذت زيبايى شناختى، با يادآورى گذشته و درواقع سرشت واقعى انسان، از تبديل شدن 
او به ماشينى خطرناك جلوگيرى كنند. حكمفرمايى دانش تجربى كه گسترش صنعت، يكى 
از نتايج آن است، نه تنها به طبيعت و محيط زيست بشر زيان رسانده، بلكه به محيط زيست 
فرهنگى انسان معاصر هم آسيب وارد كرده است. درواقع، اخوان و اليوت به عنوان پاسداران 
محيط زيست فرهنگى، هنرى و اخلاقى زمانة خود ــ و نيز زمانة ما ــ دربارة ازميان رفتن 
اين ارزش ها به بشر هشدار مى دهند: اخلاق، هنر، شعر و معنويات ممكن است همانند برخى 
از موجودات ظريف نتوانند دربرابر حضور سهمگين علم، صنعت و فضاى ذهنى خشك و 
رياضى وار دوام بياورند. پيام اليوت و اخوان اين است كه زيانى كه به واسطة ازميان رفتن اين 
ارزش ها به انسان وارد مى شود، از زيانى كه به واسطة نابودى عناصر طبيعى به انسان وارد 

مى شود، كمتر نخواهد بود.

پى نوشت
1. در اين مقاله، هنگام نقل قول اشعار اليوت، از ترجمة پرويز لشكرى در كتاب دشت سترون و اشعار ديگر 
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     استفاده شده است )مشخصات كامل كتاب، در كتابنامه درج شده است(.
2. افلاطون در كتاب معروف خود، جمهوريت، كه درواقع طرحى است از مدينة فاضلة اين فيلسوف، هنگام 
     تعيين جايگاه اجتماعى و حقوقى اقشار مختلف جامعه، و اينكه نقش هركدام از اين اقشار در پيشبرد 
اصولاً شاعران  كه  نتيجه مى گيرد  به شاعران مى رسد،  وقتى  است،  مقدار  جامعه چه  متعالى  اهداف      

     هيچ گونه نفعى براى اجتماع ندارند و درنتيجه، نبايد در مدينة فاضله جايگاهى داشته باشند. 
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